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 فوشه کورفرانسوی  برگردان بهبا نگاهی ؛ جمه پذیری اشعار حافظتر
 

  8بهزاد هاشمیدکتر 

  .تهران قاتیواحد علوم و تحق یفرانسه، دانشگاه آزاد اسلام اتیگروه زبان و ادب یعلمئتیهو عضو  اریاستاد

  شهباز محسنیدکتر 

 .واحد مهاباد یدانشگاه آزاد اسلام ،یفارس اتیگروه زبان و ادب یعلمئتیهو عضو  اریاستاد

 چکیده 

 همواره توجهه کهترجمه بوده  هایپژوهش ۀنیزممباحث در  ترینمهمبرگردان شعر یکی از 

بها شهعر زبهان  . درآمیختگهیاین حوزه را به خود جلب کرده اسه  نظرانصاحبو اهتمام 

عناصری همچهون  باساختار شعر و پیوستگی آن  یدگیاحساسات شاعر در کنار ابهام و پیچ

 کههطوریبهبخشهیده  بهه آنویژگهی خاصهی ، شهعر ادبی، صور خیال و موسیقی یهاهیآرا

برگهردان پژوهندگان ترجمه،  و اینکه برخی. گن آن را دو چندان مشکل ساخته اس برگردا

حافظ با برخورداری از تمامی  اشعاراین میان برگرداندن  در .دانندیمشعر را کاری ناممکن 

 ههای حهافظ،گهویی ایههامو بخصهو   خصوصیات شعر و درهم تنیدگی صورت و معنی

 ههایویژگیاز  منهدیبهرهمترجم شعر حافظ علاوه بر  روازاین .غیرممکن عملاًامری اس  

بهر فضهای حهاکم  بافه  و ازجملهه ،آن هایویژگیو  اویک مترجمِ ادبی باید با زبان شعر 

 یماکهاربرد اسه شهعر وموسیقی درونهی  ، توجه به عنصر تکرار،ادبی یهاهیآرا، کاربرد متن

 گردیهدهتحلیلی تهدوین  –که با رویکردی توصیفی  -هدف از این مقاله  .خا  آشنا باشد

 شهنا رانیاادیهب و  به قلمبه زبان فرانسه  اشعار حافظ ۀترجمکندوکاوی اس  در باب  -

و بررسهی  ؛(Charles Henri de Fouchécour)شهارل انهری دو فوشهه کهور ،فرانسهوی

ترجمهه پهریر و ترجمهه  یهاجنبههشهناخ   تاًینها و این برگردان یهایکاستو  هادشواری

برای نیل بهه ایهن  .اس  در عصر حاضر ترجمهنظر کارشناسان  تکیه براین دیوان با ناپریر 

دو  ترجمهه تحلیهل به آنگاه ،میکنیم بررسی راحافظ از  غزل دو هایویژگی نخس منظور 

خهواهیم  آخر سعی در .خ پردا خواهیم -مش  نمونه خروار عنوانبه –از آنها  فوشه کور
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ایهن  دری حهافظ شهعر ههایویژگیبرخی از  به یتوجهیب کرد این نکته را روشن کنیم که

 .رده اس ک وارد خللاصلی  متنپیام  انتقال به اندازه تا چه ترجمه،

 وریری په ترجمهه، فرانسوی فوشه کورنقد ترجمه ترجمه شعر،  ،دیوان حافظ :هاواژهکلید

 .شعر ترجمه ناپریری

 مقدمه

نخبگهان و همواره مورد توجه و اهتمام  ،هامل ادبیات  اصلی یهاهیپا عنوانبهشعر و ادب 

 ههامل آثهار ادبهی  ۀترجمهرا  هافرهنگبا سایر راه آشنایی  یاعده روازاین .اس  بودهآگاهان 

حلقهه  عنوانبهه همهواره ترجمهه .اندبرآمدهآن ملل شاهکارهای ادبی  ۀترجم در صددو دانسته 

و  دو مله  میهانهای اتصال دو زبان و فرهنگ ایرانی و فرانسوی بوده و سهبب تقویه  پیونهد

همهواره مهورد  یفارسه یهاسهرودهاز دیربهاز و  ؛اس  بودهفرهنگی دو کشور  اتتعاملارتقای 

از  ،سهخنشیرینحهافظ که در این میان شهعر  بوده اس  زبانفرانسویتوجه ادیبان و مترجمان 

را بهه خهود جلهب کهرده فرانسهوی  ویژهبهتوجه اندیشمندان و ادیبان غربی و  کنونگرشته تا 

 حهافظ فراگیهر شههرت امها شهد، انجام هفدهم قرن در اروپا، در حافظ یهاترجمه اولین اس .

 خود فصلی بهه نهام "غربی-شرقی"دیوان  در آلمانی و ادیب شاعر ،گوته که دیآغاز گرد زمانی

 و اروپها ادبیهات در زمین مشرقو ادب  هنر از نوینی فصل زمان این از .نوش  "کتاب حافظ"

در از سوی مستشهرقین فرانسهوی  ،حافظ هایغزل ۀترجمکه اس   ذکرانیشا. شد شروع جهان

شهارل دو  افهرادی همچهون در ایهن میهان اخیر شتاب بیشتری به خود گرفه  و یهاسده طیّ

-Jean)گی آرتور، ژان (Alphonse Nicolas)، الفونس نیکولا(Charles Defrémery)فرمری

Arthur Guy) ،ونسان مونتی(Vincent Monteil)و ژیلبر لهازار ،(dGilbert Lazar)   دسه

 Charles)شهارل انهری دو فوشهه کهورنیهز  راًیهاخ .از اشعار حافظ زدند ییهابخش ۀترجمبه 

Henri de Fouchécour ) در  ادبیهات فارسهیو متخصه  زبهان و  3دانشگاه پاریس ، استاد

 و پهژوهشجستجو  هاسالبعد از  ،معاصر فرانسه شنا ایران وشرقی پاریس  هایزبان ۀمؤسس

با زبان نثر موزون  ،حافظ شیراز ویژهبهشعر و ادبیات ایران  ۀمطالعو  نیزمرانیاادبیات  ۀنیزمدر 

 ییهاترجمهه بهتهرینو جز ،کارشناسان نظر استناد به که پرداخ کامل غزلیات حافظ  ۀترجمبه 

حهدود  ویگفتنهی اسه  . اس  گرفته انجام فرانسه زبان به حافظ هایغزل از که تاکنون اس 
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 روازآنکهار دوفوشهه کهور   .ه اسه بیس  سال از عمر خود را صرف ترجمه این اشهعار کهرد

در میهان  خوبیبه، هنوز هادلحافظ، این شاعر »که  شدیماهمی  دارد که تا پیش از وی، گفته 

فرانسویان شناخته نشده اس  و این امر موجب شگفتی بسیار اس . ملتی که نزدیک بهه چههار 

قرن پیش، برای نخستین بار گلستان سعدی را به اروپاییان معرفی کرد و راه را برای ترجمهه آن 

غربی هموار نمود، ملتهی کهه در اشهاعه فرهنهگ و تمهدن ایرانهی، بیهرون از  هایزبانبه دیگر 

شاعر غزلسرای ایران را بهه زبهان خهود  ترینبزرگمرزهای آن، سهم بسزایی دارد، هنوز دیوانِ 

                                      (.   333: 3333حدیدی، درنیاورده اس )

مناسهب اسه   ، در برگردان دیوان حافظ مترجم مورد اشاره مابرای آگاهی از درجه توفیق 

که مترجم بر عهده دارد گفتهه  یافهیوظ دربارهدهیم؛  ارائهیفه  مترجم از وظ یتعریف  نخس که 

کهه در  یانههیزما کردن وظیفه مترجم عبارت اس  از فراهم آوردن شرایط و مهیّ»شده اس  که 

و ثیر متقابهل برردازنهد أبتوانند با یکدیگر به تعامل و ته ،مقصد زبانِ ۀخوانندمتن و  ۀسندینوآن 

که متن زبان مقصد از نظر ارزش ارتبهاطی بها مهتن  شودیمموقعی مهیا  یانهیزمچنین شرایط و 

اگهر ایهن تعریهز از وظیفهه  (.37: 3331ساعدی، لطفی پور ) «ادل و یکسان باشدمع أزبان مبد

تا چهه  ،حافظ هایغزلمترجم دوفوشه کور، که  دیآیمپیش این پرسش  حال مترجم را برریریم

، به گفته بسهیاری از ترجمهه پژوههان ؟اس  داشتهتوفیق  ،اشترجمه رساندنِبه انجام در  اندازه

و های بیشهتری اسه  دارای پیچیهدگی و دشهواری سایر متون ادبهیدر مقایسه با شعر ترجمه 

  دارد.  ی دواآن  دررا نهادن پا  جسارتس  که کمتر مترجمی ا یاعرصه

از  فارسهی و فرانسهه های دو زبانتفاوتباید گف  که  فوشه کورو اما در خصو  ترجمه 

 ایهن سهبب دشهوار شهدن ،از سوی دیگهراشعار حافظ  های زبانی و معنایی سو و ظراف  یک

، صورت و معنی چنان پیوندی ناگسستنی بها یکهدیگر حافظ در اغلب اشعار .ترجمه شده اس 

 یههایدگیهچیپهنهری و آن معهانی دارند که اگر در فرایند ترجمه از هم جدا شوند بسیاری از 

ههای صهوری مهتن اصهلی از بهین هها و ظراف زیبایی بساچهو  قابل انتقال نخواهند بود ،زبانی

 دیگهر زبهانانتقهال بهه ترجمه ناپهریر و غیرقابل ،شعر هایویژگیاز  بسیاریکه گو این ؛درومی

 تهوانینمهیچ متنی را گویا  دانندیمترجمه را امری نسبی  ،نظرانصاحببیشتر  وانگهی .ندهست

   .به زبانی دیگر برگرداند دیدوشایبا آن چنانکه
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خواجهه  غهزل از دو فرانسوی ۀترجمتحلیلی به بررسی  -توصیفی رویکردبا حاضر جستار 

متهرجم  نشان خواهد داد  که  آشنایی  معاصر نقد ترجمه یهاهینظرپرداخته و با تکیه بر شیراز 

 سرشار از کنایه و ایههاماشعار  او از فهم و دریاف  توانسته اس  به اندازهتا چه با زبان فارسی، 

خود موفهق  فرانسوی به مخاطبان اوو انتقال پیام زبان  رساندن، در ع آنبَو به تَ کمک کندحافظ 

ترجمهه پریرنهد  ،معنا و صور خیال ،عناصری از قبیل لفظ، ترجمه نظرانصاحببه اعتقاد  .باشد

ههر نهوع تلاشهی در ایهن راسهتا شعر حافظ به دلیل درآمیختگی لفظ و معنی،  خصو درولی 

رههای که تابع متغیّ او و عناصری مانند وزن و موسیقی شعرنخواهد داد توفیق چندانی به دس  

چنهد ایهن مقاله حاضر در صدد آن اس  تا بهه  .نیستند ترجمه قابل  در عمل گوناگون هستند  

عناصر ترجمه پریر و ترجمه ناپریر شعر حافظ کدامند؟ فوشه کور با اتخهاذ  :پرسش پاسخ دهد

 نسهبتاً یاترجمهه ۀارائبا توجه به و در برگرداندن اشعار حافظ تا چه حد موفق بوده ش رویکرد

 ، تا چه حد توانسته اس  به متن اصلی وفادار بماند؟  آزاد از اشعار حافظ

 پیشینه پژوهش

و  ههاکتاب ،راخیه دهه در چند ادبیترجمه  یهایدگیچیپو  هاشوارید، ترجمه نقد نهیدرزم

  ۀنیزمدر  هاهینظر و ترجمه یعلم بررسی .  اس  رسیده چاپ به ما  در کشور زیادی یهامقاله

 . اسه بسیار زیاد گستره این در منابع تعداد و دارد طولانیسابقه فرانسه به فارسی هم، ترجمه 

و  خهوردینمهو تحقیقات چندانی به چشم  هاپژوهشبه فرانسه اشعار حافظ نقد ترجمه  درباره

 ههایغزل برگهردان ویژهبههشعر از فارسهی بهه فرانسهه  ۀترجم دربارۀ چندانیتاکنون مطالعات 

فارسی به انگلیسی بهوده  یهاترجمهبر  موجود ناظرحافظ صورت نگرفته و بیشتر منابع و آثار 

، تههران، 3333«)از سهعدی تها آراگهون»روانشاد دکتر جواد حدیدی  فصل چهار کتاب   .اس 

تهاریخ بعضهی از  دربهارهرا بهه بحهث   «در مکتب حافظ»خود با عنوان «  مرکز نشر دانشگاهی

صفحه را دربرمی گیرد.  33 حدوداًحافظ در اروپا و فرانسه تخصی  داده اس  که  یهاترجمه

  حافظ امان  بار زیر «،حکّاک کریمی احمداشاره کرد:   دیگر ه چند موردب توانیمعلاوه بر آن 
 دکتر یهاادداش ی .333، 31 ایران نامه  ،  ازشیر خواجۀ اشعار از انگلیسی ترجمه سه بررسی  :

 ای مقدمّه با آن، فارسی اصل با بل گرترود ترجمۀ مقایسۀ شامل( ، 3793 لندن ، 1 ج غنی قاسم
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 مترجمهان و حهافظ «. 37 33تههران،  حهافظ ههایغزل ترجمه فرزاد، .م . )یارشاطر احسان از

 پهروین ، نوشهتۀانگلیسهی بهه حهافظ یهاترجمهه .  3711 ، 03اسلامی ،فرهنگ » اشیسیانگل

-93،صه  03)فصلنامه مترجم، سال بیسه  و پهنجم، سهال حسینی مصطفی لؤلؤیی و ترجمۀ

31).   

 . " نقد و نظر ترجمه دیوان حافظ به  زبان عربی "( 3393)، سید محمد ،حسینی

، آنجز چند مورد مصهاحبه بها متهرجم فرانسهوی در باب ترجمه فرانسوی دیوان حافظ اما 

کنون پژوهش مسهتقلی بها  دهد که تاها نشان میبررسی نیس . در دس  لیز خاصیمقاله یا تأ

 نقد ترجمه معاصر یهاهینظریک از  کدامچیهبر های  اشعار حافظ با تکیه محوری  نقد ترجمه

ترجمهه فرانسهوی به نقهد و تحلیهل  در ایران یمنتقدو به شکل خا ، هیچ  نشده اس انجام 

را وی  نابراین، بر آن شدیم تها ترجمههب اس . از این زاویه ننگریسته از اشعار حافظ فوشه کور

گرر، میزان موفقی  وی در انتقال بگراریم تا از این ره و بررسی به بوتۀ نقد  از غزلیات حافظ 

دچهار در انتقهال پیهام  فوشهه کهورمشخ  گردد و جاهایی کهه خواجه شیراز درونمایۀ سخن 

در ایهن  ،کنکاشهی نهو عنوانبهه تواندیمحاضر پژوهش  از این منظر  روشن شود. چالش اس 

برگردان  ویژهبه و ه و بالعکسفرانسبه ترجمه  نظرانصاحبمورد توجه  و  محسوب شده زمینه

 .قرار گیردشعر 

 نگاهی به ترجمه شعر

جانبهۀ زبهان دارد و شهناخ  مهتن از فرایندی پیچیده، نیاز به شهناخ  همه عنوانبهترجمه 

ها برای رسیدن به معنای ظاهری و روبنایی آن شرط لازم اس  نه کافی. اگر شهاعر رهگرر واژه

ای عواطز درونی و مقصود اصلی خود را با زبهان عرفهان و در ورای واژگهان بیهان یا نویسنده

، در روازایهنلام برای مترجم کاری دشوار و چه بسا ناشهدنی اسه . مایۀ ککند، رسیدن به جان

هها مواجهه بهودن درک آن سنگین ناآشنایی با تعابیر عرفانی و ازجملههایی مسیر خود با چالش

، معهانی در جههیدرنتشهود و ها و رسیدن به مقصودِ سخن غیهرممکن میشود که عبور از آنمی

کلام اولیهه   د و در فرایند ترجمه، بار معنایی و شکلینشویانتقال به زبان مقصد دچار ریزش م

های عرفانی بهرای مترجمهی کهه بهه رسد بازآفرینی اندیشهرود. بنابراین، به نظر میاز دس  می
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دنبال ترجمۀ شعری برآمده که بسامد تعابیر عارفانه در آن چشمگیر اس ، کهاری بهس دشهوار 

 باشد.می

 قهدر ، ادبهی اسه ه ترجمه گستر در مسائل نیتردهیچیپ و نیترغامض از یکی شعره ترجم

رومهن . درآورد زبان دیگهر کسوت به کمال و تمام توانینم را بزرگ شاعران شعر اینکه مسلم

مختهاری اردکهانی، «)ری از نظر فنی غیرقابل ترجمهه اسه هر نوع هنر شع»: دیگویمسن بیاکو

هها متن سهایر، ترجمه متهون ادبهی در مقایسهه بها عقیده بسیاری از کارشناسانبه . (337 :3333

  مهتن به دلیل ادبیّه ، ترجمه شعر میان نیدر اهای بیشتری اس  و دارای پیچیدگی و دشواری

غیر ممکهن اسه   عملاًکه ترجمه شعر  انددهیعقبرخی نیز بر این  تر از انواع دیگر اس .پیچیده

برای ترجمهه شهعر، :»دیگویمچنانکه لویی آراگون و یا اینکه مترجم شعر خود باید شاعر باشد 

 ۀترجمه (.319 :3373)احمدی؛ «کندیمکفای   ، شاعر بودن شناخ  و دانستن زبان مهم نیس 

های دو زبهان دارد. تفاوتعرصه  آن در را پا نهادن جرئ مترجمی شعر عرصه ایس  که کمتر 

سهبب  ،از سهوی دیگهر یشناسهییبهایز، صهوری و های زبهانی و معنهاییسو و ظراف  از یک

در اغلب اشعار، صورت و معنی چنان پیونهدی ناگسسهتنی  .شودیمشدن ترجمه شعر  تردشوار

، با یکدیگر دارند که اگر در فرایند ترجمه از ههم جهدا شهوند بسهیاری از آن معهانی احساسهی

چراکهه  ؛درومهیههای صهوری مهتن اصهلی از بهین ها و ظراف د و زیبایینشویان میغیرقابل ب

برخلهاف ترجمهه  .بهه زبهان دیگرنهد انتقالرقابلیغشعر ترجمه ناپریر و  هایویژگیاز  بسیاری

دنهام) کنهد.  اشهکل را فهدای محتهو فُهرم یها توانهدینمهمتهرجم  ،، در ترجمه شهعرسایر متون

mahneD  ،شهعر از چنهان ظرافتهی : »دیهگویمه، «یرژیهلو»به نهام ( در مقدمه دومین کتابش

 :3317، )میرعمهادی«شودیمان دیگر ترجمه شود تبخیر اس  که وقتی از زبانی به زببرخوردار 

33.) 

در شعر حافظ و معنهایی کهه از چیهنش خها  از سوی دیگر درهم تنیدگی شکل و معنی  

در انتقهال معنهی مواجهه  یشهماریبه یها یمحهدودمتهرجم را بها  شودیماین اشعار حاصل 

مهورد  عمده در شعر حافظ بسیار طوربهکه نباید از نظر دور داش  که الگوهای آوایی  .سازدیم

و این آواها از یهک سهو بهه  عناصر در ترجمه هستند آفرین ترین  مسئله اندگرفتهاستفاده قرار 

در ترجمهه نادیهده  توانینم کنندیمتبلور معنا ایفا در انتقال پیام و نقشی که در  تشانیاهمدلیل 
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 یهاهیهلابارز شعر و ترجمهه توجه به تمایزهای  ،در هنگام برگرداندن شعر حافظ .ه شوندفتگر

شهعر حهافظ بها  وردار اسه . خهبر یاژهیواز اهمی   ، عاطفی و نحویآوایی، واژگانی، بلاغ 

 اسه  فردمنحصهربه ،، وزن و موسیقیعناصر خا  خویش از قبیل لفظ، معنی، تصویر داشتن 

که  هرچند ؛اندترجمهادبی قابل  یهاهیآرا  معنی و گاهکه در این میان فقط عناصری چون لفظ، 

ادبهی  یهاهیهآرا مسئله»  .چندان قطعی نیس رد اتوفیق مترجم در برگرداندن هر یک از این مو

معنایی و محتوایی که  هایمعادل، یافتن ااز پیوند جداناپریر صورت و محتونمونه روشنی اس  

کنهد کهاری   و همان تصویر را در ذهن خواننهده القهاالقاگر صورت آن آرایه باشد  حالنیدرع

ارزش کلمات در شعر حافظ تنهها بهه دلاله  (. 333 :3373) احمدی ، «اس  مشکل اما ممکن

در  ههاواژهنقهش  اهمی  اسه . حائزت ملفوظ آنها نیز بلکه صور شودینممعنایی آنها خلاصه 

بایهد ، کلماتبسیار اس  و مترجم زبردس  علاوه بر گزینش درس  و آهنگین  اوترجمه شعر 

هدف ترجمهه » (33 :3791و به قول مورتون) توجه به باف  کلام انتخاب نماید  معادل آنها را با

ن در زباتصویری از متن اصلی  المقدوریحت کهینحوبهمعنی بین دو زبان باشد  ییجاجابهباید 

 :3317) میرعمهادی «، معنایی و واژگانی آن دگرگون نگهرددأ به دس  آید و ساختار نحویمبد

33.) 

 فرانسهزبان  ترجمه اشعار حافظ به 

 هاترجمههاین  .به بعد فرانسویان شروع به ترجمه اشعار حافظ کردند هجدهم قرناواخر از 

جایگهاه  ،و شهیفتگان حهافظ مندانعلاقه  و هم از جه  طیز گسترده   و کیفیّاز لحاظ کمیّ

با ترجمه سیزده غهزل از حهافظ بها  هابرگرداننخستین این  .انددادهبه خود اختصا    یاژهیو

شارل دفرمهری در سهال (. بعدها 333:  3333شروع شد)حدیدی،  3333تلاش ویلیام جونز در 

 ،بعهد از او .بهودچند بیه  از اشهعار حهافظ شامل این برگردان تنها  .ارائه داد یاترجمه 3939

از اشهعار حهافظ را  بخشهی تنها  نیز این برگردان .غزل زددس  به ترجمه چند  ،یکولاالفونس ن

 بعهدها در قهرن بیسهتم  .نهداز دق  و امان  چندانی برخوردار نبودترجمه  هر دو .شدیمشامل 

بهه فرانسهه اشعاری از حهافظ  گرداندنبرس  به و ژیلبر لازار نیز د افرادی چون ونسان مون تی
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بعضهی از  بسهیار مطلهوب بودنهد.  کیفیه  ۀنیزموفاداری به متن اولیه و در  که از لحاظ  زدند

 :عبارتند از  فرانسه حافظ به زبان یهاترجمه
-Traduction partielle de Charles Defrémery, Journal Asiatique, cinquième 

série, tome xi(1858). 

-Traduction partielle d’Alphonse Nicolas ; Quelques Odes de HAFIZ 

(1898). 

-Traduction partielle de Jean-Arthur Guy : les joyeux de l’Orient, Les 

poèmes érotiques ou Ghazels de Chems Ed DIN MOHAMMED 

HAFIZ(1927). 

-Vincent Monteil HAFEZ SHIRAZI, l’amour, l’amant, l’aimée,1999. 

- Divân de Hâfez, par Fouchécour(2006). 

-Gilbert Lazard, Cent un ghazals amoureux, 2010 
 

 ههازبانیفرانسودر شناساندن راستین چهره و ذهن و زبان حافظ به  هاترجمهاما تمامی این 

زبهان  چراکهرا باید نخس  در زبان شعر حافظ جستجو کرد  هایناکام.  عل  این اندبودهناکام 

؛ و ایهن امهر شهودینمهترجمهه  یآسهانبهال اس . زبانی اس  که حافظ، پر ابهام و اثیری و سیّ

زبان »آن، وضوح و روشنی اس  چندان که آن را  هایویژگینسوی که از بخصو  با زبان فرا

 (.  333: 3333مغایرت تام دارد)حدیدی،  انددهینام« هندسی

 از غزلیات حافظ اشترجمه و  فوشه کور

آشنایی او با تمدن اسلامی او را به آموختن زبان عربهی در . فوشه کور در مراکش به دنیا آمد

به فراگیری زبان و ادبیات فارسی کهرد و تها  ، بعدها شروعالجزایر سوق دادکشورهای تونس و 

توصهیز طبیعه  در شهعر فارسهی قهرن   "دکتری او با عنهوان  ۀرسال. دکتری پیش رف سطح 

استاد زبان  و ادبیات فارسی در  هامدت یو ،بیشتر کرد زمینایراناو را به ادبیات  ۀعلاق " پنجم

شهد و بهیش از  مندعلاقهفوشه کور به حافظ در این مدت  .ریس بودشرقی پا هایزبان ۀموسس

ایهن ترجمهه  0331غزل او کرد و سرانجام در سال  191سال از عمر خود را صرف ترجمه  03

به همراه متن  را حافظدو غزل  فرانسوی فوشه کور از برگردان نخس  رسید. در اینجا چاپبه 

تصهادفی  صهورتبه کاملهاًکهه   میپهردازیم برگردانبررسی این دو به  سرس. میآوریم اصلی 

 از دیهد. آنگهاه را بهه کهل ترجمهه کتهاب تعمهیم داد هاآن هایویژگی توانیمو برگزیده شده 

   کشید.را به چالش خواهیم  برگردان دو   آننقد ترجمه شعر  یهاهینظر

https://www.notesdumontroyal.com/document/85b4.pdf
https://www.notesdumontroyal.com/document/85h.pdf
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Ghazal 179 

La nuit dernière je vis les anges frapper à la porte de la Taverne 

Ils pétrirent l'argile d'Adam et la jetèrent dans la Coupe 

Les habitants du Sanctuaire du voile et de la pureté du royaume des cieux 

Burent du vin enivrant avec moi, le cheminant 

Le ciel ne put soulever la charge du dépôt confié 

On fit tomber le sort sur mon nom, moi le fou 

La guerre entre les soixante –douze nations ? Accepte les excuses de tous 

Parce qu'ils n'ont pas vu la vérité, ils ont pris le chemin de la fable 

Loué soit Dieu parce qu'entre "Lui" et moi est survenue la paix 

En dansant les houris ont vidé leur coupe en signe de reconnaissance 

Le feu n'est pas celui dont la flamme donne le sourire à la chandelle 

Le feu est celui que l'on mit à la récolte du papillon 

Personne autant que Hafez n'a découvert le visage de la pensée 

Depuis qu'on a peigné au calame les cheveux de la parole 

 

 ل آدم بسرشتند و به پیمانه زدندگِ           در میخانه زدند ملائکدوش دیدم که 

 با من راه نشین باده مستانه زدند               فاف ملکوتتر و عِساکنان حرم سِ

 کار به نام من دیوانه زدند قرعه                    آسمان بار امان  نتوانس  کشید

 چون ندیدند حقیق  ره افسانه زدند            جنگ هفتاد و دو مل  همه را عرر بنه

 ساغر شکرانه زدند کنانرق صوفیان                  شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد

 خرمن پروانه زدندآتش آن اس  که در                 آتش آن نیس  که از شعله او خندد شمع

 تا سر زلز سخن را به قلم شانه زدند                کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب

………………… 

( بلکه کنایهه la nuit dernièreدیشب )  معمولی و رایج نه به مفهوم "دوش "بی  اول  -

 دارد. و رمزی مفهومی عرفانی و توسّعی« دوش»لرا  اس از آغاز آفرینش انسان 

، سهالکان آنجهاو جایی  اس  که در  نه میکده عادی، بلکه کنایه از عشق اس   "میخانه" -

 :خواندیمدیگر میخانه را میخانه عشق  یدر جایحافظ ؛ چنانکه نوشانندیمرا از شراب عشق، 

 کنندیمکاندر آنجا طین  آدم مخمرَّ            یگوحیتسببر در میخانه عشق ای ملک 
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و یهها  میکههده ،مفهههوم میخانههه بههه"   Taverne  "فرانسههوی آن  برگههرداندر  کهههیدرحال 

و  را نهدارد، واژه غنای لازم برای جایگزینی این  وجهچیهبهو طبیعی اس  که  هآمد  خانهمهمان

 دلال  دارد. غرا خوردن یا و ساریمی گُمکانی برای  بر صرفاً

در  چراکهه  شهراب؛پیمانهه  بهه آدم گِهل زدن .الزدو ایهام تناسب دارد:  «پیمانه زدن به» -

 تناسهبمایهن کهار،  و اسه  سرشته مستی و با عشق و بخشش آفریدگار، جود اندیشه عرفانی،

  ،و متناسهب متهوازن برای آفهرینش ههر چیهز -ب  .اس  میخانه که وی سرشتن محلبا  اس 

و »: به آیهه شهریفه  دارد  اشاره ،بی  همچنین .رندیگیماندازه  دق بهتمام ابعاد و عناصر آن را 

()و مها انسهان را در نیکهوترین صهورت 1)سوره تین/آیهه  «تقویم حسنأفی  الإنسانخلقنا  لقد

آن را در » یعنهی  " la jetèrent dans la Coupe  "معادل فرانسهوی آن  کهدرحالی. آفریدیم(

و قرآنی موجهود در و رمزی ی و نکات عرفانفاقد بار عاطفی و معنوی   «جام )پیمانه( انداختند

و روح  شود یا نارسا مخدوش در برگردانآن ضمنی معنای  سبب شده که لرا ؛بی  حافظ اس 

تها حهدی اگرچه مترجم در انتقال محتوای معنایی  .سخن و جوهر کلام حافظ نتواند انتقال یابد

در مهتن را در  معنهایی نهفتهه ههایارزشمعادلی مناسهب  کهه تمهامی  ۀارائولی در  موفق بوده

امهر آشهنایی  یکه البته این مفاهیم در فرهنهگ فرانسهوی و غربه برداشته باشد ناکام مانده اس 

  .نیس 

؛ همچنهین کنهدیماس  که بر سر راه نشسته گدایی  خانمانیبکنایه از گدا و » نشین راه «

 آنکههحال (139: 3313و اهل خاک کنایه از افتهاده و متواضهع اس )خرمشهاهی، « نینشخاک»

و عاری از معنهای عرفهانی و  اس  «هراه روند»به معنای ( le cheminant)معادل فرانسوی آن 

صحب  بر سر ترجمه عناصهر فرهنگهی اسه  کهه بهه سهبب در اینجا  .مورد نظر حافظمرهبی 

افه  ما در این مهورد بها   ینوعبهو دیگر غیر قابل ترجمه بوده مدوری دو زبان و فرهنگ از ه

 گونههنیاجهواد حدیهدی در انتقهال  مواجه هسهتیم. (appauvrissement qualitatif)ترجمه 

بار فرهنگهی برخهی از اشهعار او)حهافظ(  ": سدینویم گونهاینبه زبان فرانسه  از حافظ مطالب

 عامههفرهنگکه از اشارات ادبی و آیات قرآنی و اخبار و احادیث مرهبی و گهاه روایهات اس  

باید پیشاپیش به توضیح نکهات زیهادی که هر مترجمی برای ترجمه آنها  ایگونهبهآکنده اس ، 
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) مانهدیمهبرردازد و آنگاه که این نکات نیز توضیح داده شده باز ابهام اشهعار همچنهان برجهای 

 (.330: 3333حدیدی، 

 اس . یعنی محل را ذکر کرده ولی« حال و محل»به قول اهل بلاغ ، مجاز از نوع  «آسمان»

 leمعادل فرانسوی آن )  کهدرحالی. اهالی آسمان اس  در این بی  منظور که   مرُاد حال اس 

ciel و غنای لازم برای جانشینی ایهن واژه  و خداوند اس  فلک، عرش، ( فقط به معنای آسمان

محتوای معنایی زبهان فارسهی را اس   گف  که مترجم نتوانسته  توانیمدر این مورد  را ندارد.

 فرانسه انتقال دهد. به

تحمهل برداشهتن آن را داشهته  نتوانسهتند ملکوتیان که رزشمندیا« امانتِ بار»بی   سوم  -

 انسان که از سویی درباره طنزآلودو  زیآمطعنهاس   بیانی که د دادن !دیوانه منِ به ناچاربهباشند 

و از سویی دیوانه! که البته در قهرآن کهریم بهدان اشهاره رفتهه  شودیممخلوقات خوانده  اشرف

گنجانهده بی آنکه این معنی در مفههوم فرانسهوی آن . (30)احزاب/«إنه کان ظلوما جهولا»اس ؛ 

؛ البتهه نبایهد بهار فقهط مفههوم امانه  را دارد( dépôt confiéمعادل فرانسوی آن ) ،شده باشد

 را نادیده گرف . "ان ام "فرهنگی و مرهبی نهفته در واژه 

 ، بلکههآتش طبیعی و معمولی نیس  ،اینجابه کار رفته در این  آتشاز  ، منظورششمبی   -

 را وااو   کهه درون پروانهه قهرار داردشور و شیدایی اسه  کهه در  و  آتش حقیقی  این آتش،

خهالی معادل فرانسهوی آن  کهدرحالی. شمع بگردد و هستی خود را بسوزاندرد که به گِ داردیم

در انتقال دقیق تعبیهر شهاعر از بی آنکه  ،از بار معنایی و مفهوم ارائه شده در بی  فارسی اس  

 .موفق باشدمعادلی مناسب  ۀارائطریق  

 ؛داردیبرمه چههره از نقهاب کهه اسه  شده تشبیه عروسی به حافظاندیشه در بی  آخر  -

 اسه .و آراسهته و زیبها شهده  شهده  کشیدهبه نظم  زدن شانه با که شده تشبیه زلز به  سخن

بهردارد و از چهره اندیشهه پهرده  تواندینمو نتوانسته  حافظ کسی اس  که جز او هیچ شاعری،

 کههدرحالی را نمایهان سهازد. ماننهدیبه شعر، نکات دقیهق و زیبهای در جهیدرنتو آن را بیاراید 

اقهد بهار و ف (on a peigné au calame les cheveux de la paroleآن) برگردان فرانسهوی

 اکتفا کرده اس . «به قلم شانه زدن»  یاللفظتح  و تنها به برگرداندن بودهغنای معنایی لازم  
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Ghazal 349 

A la Taverne des Mages je vois la lumière de Dieu 

Vois cette chose étonnante : quelle lumière je vois et d'où je la vois 

Chef de la caravane pour la Mecque, ne parade pas devant moi! Toi! 

Tu vois la demeure, et moi  je vois le Maitre de la demeure 

De la chevelure des idoles je veux ouvrir la poche de musc 

Longue est cette pensée, on dirait que je vois la Chine 

Brûlure du cœur et flot de larmes, soupirs à l'aube et plainte de nuit…. 

Je vois tout cela causé par Votre regard de bonté 

A chaque instant une image de Ta face coupe la route de mon imagination 

A qui dirai-je combien de choses je vois sur cette toile 

Du musc de Khotan et de la poche de musc de Chine personne n'a vu 

Ce que  j'en vois quand souffle le zéphyr à l'aube de chaque matin 

Amis, ne reprochez pas à Hafez de jouer du regard 

Car je le vois parmi ceux qui vous aiment 

 

 :اس  317که در دیوان غزل  غزل دوم

 بینماین عجب بین که چه نوری ز کجا می                  بینممغان نور خدا می در خرابات

 بینمبینی و من خانه خدا میخانه می             جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو

 بینمفکر دور اس  همانا که خطا می                   کردن ییگشانافهخواهم از زلز بتان 

 بینماز نظر لطز شما می همهنیا                   وان آه سحر ناله شبسوز دل اشک ر

 بینمها میبا که گویم که در این پرده چه               هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال

 بینمآن چه من هر سحر از باد صبا می             س  ز مشک ختن و نافه چین کس ندیده

 بینمان شما میکه من او را ز محبّ                        حافظ مکنید دوستان عیب نظربازی

 

که در تاریخ شعر و نثر فارسی، دچار تحهول و دگردیسهی  اس  ییهاواژه ازجملهخرابات 

در شعر شاعران پیش از حهافظ، خرابهات بهه معنهای قاموسهی و  مثلاًمعنایی زیادی شده اس ؛ 

که در آن هم شراب وجود دارد و هم زیبارویان  اس  یعنی میکده  و عشرتکده  اشسادهلغوی 

که داشته روح جدیهدی در  یسازمفهومو هم بساط قمار پهن اس ؛ اما حافظ با قدرت و توان 

درآورده  به معنای جایگاه سیر و سهلوکدمیده و آن را   « خرابات» ازجملهچند  ییهاواژهکالبد 
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 در کتهابی چهون« رند»اس  و با « انسان کامل»در شعر حافظ، به معنی « رند» مثلاًاس ؛ چنانکه 

بنابراین خرابات مهورد نظهر   به معنی انسان خطاکار و فاسد، تفاوت فراوان دارد.« تاریخ بیهقی»

، جایی اس  بهرای سهیر و سهلوک کهردن و کندیمرا شهود « نور خدا» ویحافظ، که در آنجا  

      قلبی.  یهااف یدر ادراکات ورسیدن به 

کهه ههم برای واژه خرابات   یاس  معادلی دقیق و کامل نتوانستهکه مترجم  رسدیمبه نظر  

( Taverneبرگردان فرانسوی آن )برگزیند.  انتقال دهد و هم آهنگین باشد کامل طوربه معنی را

 عرفهانی و فرهنهگو عناصر جزواژه مورد استفاده حافظ،  فقط به مفهوم میخانه و میکده اس .

انتقهال  بر قادر نبوده مترجم نیز  در اینجا .دلی در فرانسه نداردبوده و معا و خا ّ حافظ ایرانی

برای تمام   و به عبارتی نتوانسته  آید فائق معادل مناسب آن  ۀارائدقیق تعبیر شاعرانه  از طریق 

 . ه در این عبارت معادل بیابدارزش معنایی نهفت

کنایهه از  غهان اسه . مُ خراباتی کهه از آنِ   (la Taverne des Mages)مغانخرابات   -

 ۀترجمهدر این مورد نیهز متهرجم در برگردانهدن عبهارت بهه  ،)دهخدا(  مجو  و میخانه کافر

فوشه کهور  اصطلاح را انتقال دهد.بی آنکه بار معنایی  روی آورده اس (tautxat) اللفظیتح 

 رسانده اس . زبانی رامحتوای تنها عبارت برنیامده و از عهده وجوه فرهنگی و زبانی این 

 .رندیگیم قرار یکدیگر در مقابل همواره فارسی ادبدر « خانه دل»در برابر « خانه کعبه»  - 

و بهه معنهی محهل سهکون  و ترجمه لفظی بوده  کاملاً( daDaxea) آن یعنی فرانسوی معادل

هها که بار مفههومی آن طلاحیت کنایی و اصعبار بار عرفانی و مرهبی. خالی از  زیس  اس  و

غیرممکن اسه  و عینهاً در پیکهرۀ آن  دارد،  ترجمه  اسلامیریشه در اندیشۀ عرفانی و فرهنگ 

را به دنبهال   نو باف  معنایی آ یارزش فرهنگکاهش همین امر  .گنجدشعر به زبان دیگری نمی

 .اس ه داشت

در  مهن یعنهی ؛خانهه دِخداونهبهه معنهی  ، ترکیب اضافی مقلوب اسه   " خدا خانه "  -

ی نهدارم و در به کعبه ظهاهری و نیاز نمیبیم اس  کعبه بی  و  صاحب که   را خدا خرابات، 

بهه  (maitre de demeure)معادل فرانسهوی آن یعنهی  معمول نیستم.  یهایپرستصورتقید 

وردی مهتن برخه مفاهیم رتوریک و کنایی مترجم در برگردان خود با  اس . خانهصاحبمفهوم 



 اول شماره ،دوره دوم               هاي زبان و ترجمه فرانسه                         پژوهش                                                            622 

 

بهازآفرینی کهرده انتقهال و را  آنویژگهی صهوری  صرفاً  ،در عین وفاداری به متنو آزاد داشته 

 .  اس 

   (Chef de la caravane pour la Mecque) حجهاج کهاروان رئهیس » الحاا  ملک- «

غافهل مانهده اسه ، و  ریخ  انتقال بسنده کرده ولی از محتوا انتقال به مترجم شعر، در ترجمه

 ( روی آورده اس .Clarification) یسازواضحبه  برای جبران

معنی ظاهری و ساده این اس  که آرزو دارم کهه از گیسهوی خوبهان  ؛«کردن ییگشانافه»  

و ناصواب  رسدیمباز کنم ولی این اندیشه محال به نظرم  را بگشایم یعنی گره زلفی یانافهبند 

نافه دو معنی دارد: ناف آهوی مشکین،  .رسدینمرویان  زیرا دس  من به گیسوی زیبا دینمایم

)خرمشهاهی، شیهاحلقهاستعاره اس  از عطرپراکنی زلز با گشوده شهدن  گشایینافههمچنین 

  :دیهگویمه در ادامه  لراتعبیر به جستجوی راز شود  تواندیمکه در بیان عرفانی    (.73:  3313

 اصهطلاح .  و همچهون مهوی پیچیهده راههی اسه  سهخ اسه یافتنیندسه و  دور حقیق 

 بهوده و معهادلی در زبهان فرانسهه نهدارد  اشهعار حهافظ از عناصر فرهنگی « کردن گشایینافه»

بلکه موسهیقی و  ،الفاظ تنهانه (ouvrir la poche de musc)آن فرانسوی معادل در کهدرحالی

 ،ثیر سهبکی مشهابهایجاد تهأ منظوربه رسدیمبه نظر در نظر گرفته نشده اس . تصاویر شعر هم 

البته این واژه با همین معنی و مفههوم در  ؛ از فارسی وام گرفته اس را ( cxuMواژه )  مترجم 

اسه  « مُشک»که اصل آن  دخیل از زبان فارسی یاواژهکه  موجود بودهفرانسوی  یهانامهلغ 

  .(083: 3330)جفری، شده اس « مِسک»و به زبان عربی هم راه یافته و در عربی 

 ، مصیب  ودیگران برای کهرا حالات همه  عاشقانه  لحنی باهارم شاعر چدر بی  ؛ لطف  -

 نظهری  .دانهدیمهمعشهوق « لطز»اثر   و کندیماز آنها استقبال  اس  کننده ناراح  و آورملال

 معشهوق غهم کامیابی، و شادکامی و نعم  یجابه هاانسان سایر برخلاف که عرفا انیدر م اس 

؛ که امری خلاف آمدِ عادت اس . اما در این ظهاهر پارادُکسهیکال داندیمد خو شادی موجب را

 :دیگویم؛ در جای دیگری حافظ شودیمو متناقض نما، نظم و منطق دیده 

 کسب جمعیّ  از آن زلز پریشان کردم           عادت بطلب کام، که من    از خلاف آمدِ

« سوزِ دل، اشکِ روان، آهِ سحر، نالهه شهب»، هاب یمصهمچنین ترادف و پیاپی آمدن ذکر   

و طنهین کلمهات هماهنگی و نسب  ترکیبهی  کرده اس  و نوازترگوشموسیقی کلام را بیشتر و 
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در اختیهار مخاطهب  درخهور،نغمهه و آهنگهی ف در مجاورت با حهروف دیگهر خا  هر حر

زبان، بازتولید خود را به متن مبدأ  یۀمابرونامکان از نظر  حدمترجم تلاش نموده تا . گرارندیم

، از نظهر موسهیقی بیرونهی نیهز تفهاوت مایههدروننزدیک گرداند تا مخاطب علهاوه بهر انتقهال 

کهه در را نتوانسته  موسیقی بیرونهی شهعر    هرچند که کند.  نچشمگیری با متن اصلی احسا

بهه ترجمهه عبهارات اکتفها کهرده  صرفاً و  به زبان فرانسه برگرداند  اس  پنهانوزن و قافیه آن 

 .  اس 

از کلمات کلیدی شعر حافظ و از هنرهای ویژه اوس  که بارها به  «نظربازی» در بی  آخر،

 آن بالیده اس ؛

 حیرانند                 من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند خبرانیبدر نظربازیِ ما 

 معنهای یکی: ایهام وجود دارد و دارای دو معنای مثب  و منفی اس «  نظربازی»در ترکیب  

ای  یعنهی .ههرورزی و عشهقبهه معنهی مِدیگری  و و غیر شرعی ناپسند اس  عملی که آن عام

 jouer duن )آدر معهادل فرانسهوی  .  بازی و مهرورزی حافظ خُهرده مگیریهد یاران بر عشق

regard و تنههزل فهه آن را نههوعی اُ تههوانیمههگنجانههده شههده اسهه  و  ایکههی از معناههه( فقههط 

برگردان فرانسوی فاقد غنهای لهازم بهرای  ؛ تلقی کرد (appauvrissement qualitatif)معنایی

دقیق و ریهزبین   نکتهحریز برگردان  در این مورد نیزمترجم  انتقال این عبارت شاعرانه اس .

 کلی بسنده کرده اس . معناینشده و تنها به ذکر یک   حافظ

 ترجمه  کلی تحلیل

دو فرهنهگ از زیهاد زبانی فارسی و فرانسه و  فاصهله  تار  دوری دو ساخاز یک سو به علّ

و ههم  هاهیهآراسهطح سطح واژگهانی و ههم در در  هم ییهااف ما در این برگردان شاهد ، هم

و سهاختار دو زبهان فرانسهه و فارسهی بها ههم متفهاوت اسه  . هستیم موسیقی کلام و کلمات

 تهوانینماز فارسی  یاواژهدر مقابل  لزوماً؛ یعنی یاف  کیبهکیتطابق  ۀرابطنها بین آ توانینم

که هستیم  روروبهزبانی  این میان گاهی با خلأ رمعادل آن برگزید و د عنوانبهفرانسه از  یاواژه

واژگانی بیشتر در مهورد کلمهاتی بهه  خلأ». معادلی در فرانسه ندارد گونهچیهدر فارسی  یاکلمه

 «مهرتبط هسهتند، اجتماعی و تکنولوژیکی یک جامعهه فرهنگی یهاجنبهکه به  خوردیمچشم 
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در این نوع ترجمه بسیار  هاواژهدق  در معادل گزینی و انتخاب (.   0: 6031 میناباد ،)هاشمی 

فهرینش موسهیقی آ، در مات در کنار انتقال معنی و مفههومکل نزد حافظ شیراز  چراکهمهم اس  

تا معادل فرانسوی در بیشتر موارد سعی مترجم بر این بوده اس   حالبااین .کلام نیز نقش دارند

دهد و برخلاف متن اصلی در ایهن برگهردان  ارائهمعنایی  یاترجمهعبارات را یافته و بنویسد و 

 .گوشنواز و موزون نیس  یهاواژهاثری از 

کهه تمهامی   - غیر از وزن و ردیز و قافیههحافظ را نباید از نظر دور داش .  موسیقی کلام

توجه بهه و با هر بی  هم موسیقی خا  خود را داشته  -دهدیمه هم پیوند را ب هاغزلعناصر 

بها اشهاره بهه ایهن موضهوع  سروده شده اسه .ون خود برای ایجاد حال  روحی خاصی ممض

و نیمی از کار اس ؛ نیم دیگر  ،:  نقل معنای یک قطعه شعر از زبانی به زبان دیگرگف  توانیم

ایهن موسهیقی را هرگهز  ؛، نقل صورت شعر یعنی موسیقی الفهاظ اسه آن ترمشکلبسیار  ۀمین

به ایهن نتیجهه  فوشه کور با بررسی دقیق ترجمه .از زبانی به زبان دیگر منتقل کرد یناًع توانینم

منتقل شده اسه .  ندرتبهکه موسیقی حاصل از وزن و قافیه و ترکیب کلمات اشعار  میرسیم

 و زیبایی آن از بهین رفتهه اسه . ختهیردرهم، وزن ختهیگسازهمپیوند شعر  ، در فرایند ترجمه

ندرت توانسته اس  فخام  شعر حافظ را بازتاب دهد یا ظرایهز تقهارن آن ب فرانسویمترجم 

 .را بهه خواننهده فرانسهوی بچشهاند زمینایهرانظرایز و دقایق شاعر بزرگ  یا حفظ کند  ورا 

گاهی  با  .ناتوان بوده اس تمامی این عناصر در انتقال معنی  ،رعای  اصل امان  رغمبهمترجم 

و صنایع ادبی تنها معنهای ارجهاعی را حفهظ کهرده  اللفظیتح یی و ترجمه الگوی معناحرف 

اگرچهه در . بهرده اسه از میان  آورندیمبه وجود ادبی  ۀژیوالگوهای  که  را ثیر ادبیمعنی و تأ

متهرجم ولهی داده شهود مطلهوب بهه دسه  خواننهده  یاترجمههاین برگردان سعی شده اس  

 ۀترجمهبه همین دلیهل ایهن  جای گرارد. برثیر متن اصلی را در مخاطب نتوانسته اس  همان تأ

و بیشتر رنهگ و بهوی احساسهات منظوم بیش از آنکه ترجمه باشد بازآفرینی شعر حافظ اس  

ترجمه بایهد »نایدا براین باور اس  که :  .أ به شکل درس  و دقیق آنمترجم را دارد تا متن مبد

 بازآفرینی نماید به قسمی که برابرهای تعیهین شهده در حهدّمقصد به زبان  أزبان مبد متنی را از

ابعاد زبهانی رعایه   ۀهمباید در  یطرازهموزن و هم طراز باشند. این  همامکان با متن اصلی 

)میرعمهادی، «مفهوم بلکه تشابه صهورت و اسهلوب را نیهز شهامل شهود تنهانه کهطوریبهشود 
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شهعر حهافظ را   ،با افزایش و کاهش کلمهات منثور خود،  ۀترجمدر  فوشه کور  (.301؛ 3317

و  حافظ را دچار اشکال کرده اسه شعر  زیانگالیخگاهی تغییر داده و با این کار وضوح صور 

 روروبههحکمی و عرفانی نهفته در کلام وی بها اخلهال  مسائلانتقال جوهر سخن حافظ و بیان 

    .شده اس 

 یریگجهینت

 یاترجمهه ۀارائههمین سهبب  به .جمه سایر متون امری نسبی اس  تر برخلافشعر  ۀترجم

متهرجم از آزادی عمهل بیشهتری  هرچند کهه .امری ناممکن اس  باًیتقر آن و نق  از  بیعیب

را بها احسها  شهاعرانه  برگردانی موفق باید ذوق و استعداد ادبهی ۀارائو برای  بودهبرخوردار 

در برگردان فوشه کهور  .شباه  داردبازآفرینی  ینوعبهترجمه شعر  هاوق ؛ بیشتر همراه سازد

برخی از  براى معادلى مترجم کهشده اس   باعثفارسی و فرانسه  یو فرهنگزبانی  یهاتفاوت

 ستفادهو تقریبی  ا قیردقیغ یهامعادل و اصطلاحات از ناچاربه یا باشد نداشته مبدأ صر زبانِاعن

 واژگانىیا اینکه برای بیان معنای  ،نکرده اس ترجمه  را ی حافظعناصر شعر گاهی نیزو  هدرک

 بنابهه و متهرجم خهود از هاشیافزا این ؛ه اس درک اضافه شده ترجمه متن به چیزى مبدأ، زبانِ

 .اسه  ساخته الزامى را آن که اس  مقصد زبان نیز و متن مقتضیات بلکهنبوده  اوسلیقه  و ذوق

بسهیار  شعر حافظ ویژهبه در ترجمه شعر هاواژهمعادل گزینی و گزینش این در حالی اس  که 

 ۀننهدیآفربلکه ندارند  بر عهدهرساندن پیام را  ۀفیوظ صرفاًو کلمات  هاواژهکه  زیرا دارداهمی  

رنهگ یی و معنایی در شعر حافظ چنان پرنقش و اهمی   الگوهای آوا موسیقی کلام نیز هستند.

بهیش از نیمهی از محتهوی و  ، در صورت ترجمه نشدن این مهواردادعا نمود  توانیماس  که 

فوشه کور در صدد بوده اس  تا برگردانش هرچه بیشتر به  .رودیمثیر مورد نظر شاعر از بین أت

در  بازتولیهد  یریناپهراجتناب یههاشیافزا، در بیشتر مهوارد حالبااین. یک باشدمتن اصلی نزد

کلام شاعر ایجاد کرده، و از زیبایی سهخن  حهافظ  مایهدرونکه  خللی در  شودیموی مشاهده 

معنی که از عناصر ترجمه پریر و قابل انتقال بهه زبهان مقصهد اسه ،  اما در باب  .اس   کاسته

 بیه ِهر در پس بوده اس  و علیرغم اینکه اصلی مترجم انتقال پیام اصلی به زبان مقصد  هدف

و ترکیهب جملهات  ههاواژهبا انتخهاب الفهاظ و  مترجم ،نهفته اس   یاژهیوبار معنایی  ،حافظ
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 نیهز اطلاعهات یهرازگهاه توفیهق داشهته اسه .  أزیادی در انتقال پیام متن مبد تفسیری تا حدّ

 از حال  در ترجمه را آن گفتمانى و و منظورشناسى معنایى دستورى،نکات  و مبدأ متن ضمنىِ

 مهورد در ویژهبهه کهار ایهن ؛کهرده اسه  بیان بیشترى صراح  با آنها را وه آوردرد پوشیدگى

 .گرفته اس  صورت مبدأ زبان فرهنگى خا ّ عناصر

عرفانی اس  که ذهن مترجم برای گهرر از ایهن واژگهان بایهد  کلام حافظ سرشار از مفاهیم

دستمایۀ تعاریز و مفاهیم عرفانی داشته باشد تا به مدلول مورد نظهر شهاعر پهی ببهرد، ولهی از 

نمهوده کهه نقهش  انتخهابسازی، تعابیری را پیداس  که در بازتولید و معادل فوشه کورترجمۀ 

اسه . بنهابراین، از تأثیرگراری بازآفرینی وی کاسته و دهدیمکم رنگ جلوه اصلی زبان مبدأ را 

عارفانه و درهم تنیدگی سخن حافظ با فرهنگ و اندیشۀ عرفهانی کهه حاصهل  تعبیرهایوجود 

دشوار، و دستیابی بهه لایهۀ  ،معنای مقصود را برای مترجم درک و برگردانتجربیات وی اس ، 

  ۀارائ در برگردان خود  تلاش نموده باه کور فوشاس . ممکن ساختهناای زیرین متن را تا اندازه

کاربسه   هرچنهد کهه اشهد.ب وفهاداراللفّظی تا حد امکان نسب  به متن اصهلی تح  یاترجمه

نهفتهه که معنای مورد نظهر آن در پشه  پهردۀ معنهای ظهاهری  ایران  سخنشیرینشاعر  تعابیر

در رساندن پیام و محتهوای کلهام بهه گاهی  ،جهیدرنت و ، کار را برای مترجم دشوار ساختهاس 

فرهنگ و اصطلاحات عرفانی در ایجهاد ر عدم تسلط کافی بمترجم به دلیل   .افتاده اس لغزش 

، جههیدرنتو  بوده اس مواجه  یی جدّتعادل و انطباق متن بازسازی شده با زبان اصلی، با چالش

  و زبهان ویهژۀ رعایه  هویّهضرورت حفظ و »برگردان وی در فرایند ترجمه فاقد اصل مهم 

ترجمه به انتقال زبانی صرف از یک زبهان بهه زبهان دیگهر محهدود که  ویژهبهاس ،  «متن مبدأ

شهود کهه متهرجم در چنهین تصهور می. سازی فرهنگی اس شود، بلکه بیشتر به دنبال غنینمی

مه به سیاق ابیهات ترجاین . اس اللفظی را سرلوحۀ کار خود قرار داده انتقال پیام، ترجمۀ تح 

بازتولید شهکل و درون  ولی به لحاظ صوری از  بودهپایبند   یااندازهتا و معانی ضمنی واژگان 

و نکات مهم و جوهر سخن حافظ  و آنچه که در واقع حهافظ  اس  بوده رصقاشعر اصلی مایه 

 کهه نباید از یاد بهرد  هرچند نتقل نشده اس .را حافظ کرده و از دیگران جدا و ممتاز ساخته م

توضهیحات روشهنگر و  و زبان و قلم فوشه کور در ترجمه دیوان حافظ زبانی شیوا و رساسه 
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و  همفید بودبسیار  زبانفرانسوی ۀخوانندانتقال پیام برای  دردر پایان هر غزل آورده که لی صّفم

 تلاشی درخور توجه اس .
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